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 از یک سرود   تربیش

 
 

A                     G                            A                                  D 

 تار ساز من، به سویت آیم چون که خاموش است، 
A                           G                     A                        D 

 سرایماز دل  به خروش آید، تار جان من، چو 
A                 D     Em                                   A                D                  Em 

 واهی قلبم را، بیشتر از یک سرود، همه وجودم راتو می خ 
A               D               Em                         A                D            Em 

  کنی، با کلامی تازه، مفهوم و معنایم را  احیاء از نو تا 

 
D 

 یابمدر تو  به تو باز آیم، که 
A                 G               Em 

 عیسی تازه ی، روحقلبی تازه 
D 

 ، با فیضتر من ریزیتا ب 
D          A                   G                   Em 

 سی، عیلمسی تازه، مسحی تازه 

 

 

 هستی مطلق، شاه پر جلال، برتر از هر نام 

 کلام در نت ونمی گنجد، نام عظیمت،  که 

 تو می خواهی قلبم را، بیشتر از یک سرود، همه وجودم را 

 کنی، با کلامی تازه، مفهوم و معنایم را  تا از نو احیاء 

  
 یکاوه رفیع: شعر


